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abstract 

Radif is a word or more that follows rime and repeat in all verses. Radif  is  

specifically for  Persian poems especially in sonnet. So far we can say few good  

Persian  poem especially in sonnet is without radif. Statistics show “Dasht 

bayazy”’s sonnets are with radif except a few numbers. In this essay, we 

indicate the musical and   semantical  role of radif  in “vali”’s sonnets and 

evaluate the effect of radif  on  persian poems  based on verbal, propositional 

and radif in sonnet. The current research, which was carried out using a 

descriptive-statistical method, is a continuation of the investigation of the row 

and its evolution in Persian poetry. The method of research in this article is to 

take the frequency of all the sonnets in "Vali Dasht Biyazi" divan and present 

the results of these statistics. 

Keywords: Radif, sonnet, Semantic, Vali Dasht bayazy  

 
1 Email: A.khadayi@mou.ir 

  



 

 بیاضی بررسی ردیف در غزلیات مولانا دشت 

 1ی طفه خدایعا

ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفي العالمیه قم، قم، ایران   استاد همکار گروه زبان و ادبی 

 چکیده 

های شعر فارسی و به  شود و از ویژگییا عبارتی است که پس از قافیه اصلی آمده، تکرار می  ردیف کلمه
ت که ردیف نداشته باشد.  فارسی استوان گفت کمتر غزل خوب  ویژه غزل فارسی است تا آنجا که می

نیز جز    دهد که در غزلیات »محمد ولی دشت بیاضی« از شعرای سده دهم هجری ها نشان میبسامد
ها به نقش موسیقیایی، ها، بقیه دارای ردیف هستند. در این مقاله با توجه به بسامد تعداد اندکی از غزل 

دشت ولی  غزلیات  در  ردیف  محتوایی  و  شناختی  پ  معنا  ردیفبیاضی  تعداد  اساس  بر  و  های  رداخته 
تأثیر تح  حرفی، فعلی و اسمی بیاضی،  در ادب استفاده شده در غزلیات مولانا دشت  ول وسیر ردیف 

آماری انجام گرفته، در  -فارسی در این اشعار بررسی شده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی
است.   فارسی  در شعر  آن  تحول  و  ردیف  بررسی  تحقادامه  از کل شیوه  گیری  بسامد  مقاله  این  در  یق 

 ار است.               غزلیات موجود در دیوان »ولی دشت بیاضی« و ارائه نتایج حاصل از این آم

 ردیف، غزل، معناشناختی، ولی دشت بیاضیها: کلیدواژه
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 . مقدمه 1

پارسی شاعر  هر  شعر  بررسی  ودر  قافیه  و  ردیف  چگونگی  به  توجه  از  آن موسیقی    گوی  از  ها  حاصل 
ایجاد موسیقی بر معنایی خاص و  کید  تأ باعث   ناگزیریم. ردیف حاصل یک تکرار است؛ تکراری که 

نظرمیمی  به  اول  نگاه  در  محدود  شود.  را  شاعر  نگاه  و  تخیل  مضمون،  یک  از  مکرر  استفاده  رسد 
با بهره می  اد وحدت فکری و افزایش  برای ایج گیری از همین تکرارها و  کند، اما شاعران توانمند ایرانی 

بهره  ردیف  از  بردهموسیقی شعر  رها  موسیقی شعر،  کتاب  در  کدکنی  دکتر شفیعی  خاص  اند.  را  دیف 
تواند از جنبه متعددی ( ردیف می124:  1385داند. )شفیعی کدکنی،  ایرانیان و از اختراعات ایشان می

 زبانی موجود در شعر را برطرف کند  وزنی، خل برای شعر فارسی سودمند باشد؛ از جنبه موسیقیایی و  
دانند یا در شکل  کناری شعر میتا جایی که ردیف را به همراه قافیه از عناصر اصلی در ساخت موسیقی  

ل یافته خود، با ایجاد تعبیرات نو، دایره تخیل را توسعه بخشد.    تحو 

 . هدف پژوهش 1-1

ویژه موسیقیایی و معناشناختی در غزل ف بههای مختلهدف از نگارش این مقاله بررسی ردیف از جنبه
و تحول آن در شعر فارسی است.  شاعری از قرن دهم هجری است. این تحقیق در ادامه بررسی ردیف  

شیوه تحقیق در این مقاله بسامد گیری از کل غزلیات موجود در دیوان »ولی دشت بیاضی« و ارائه نتایج  
       حاصل از این آمار است.         

 بحث و بررسی  .2

یف ردیف 1-2  . تعر

به   قدمتی  ردیف  که  آنجا  از  است.  شده  ارائه  ردیف  از  زیادی  در  تعاریف  دارد،  فارسی  شعر  اندازه 
کتابقدیمی میترین  بدیعی  )م  های  وطواط  رشید  کرد.  پیدا  ردیف  برای  تعریفی  در    573توان  ق( 
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بیشترگوید: »ردیف کلمهتعریف ردیف می یا  باشد  بعد    ای  اهل  که  را  این شعر  آید و  رَوی  از حروف 
ف خوانند.« )رشید وطواط،   در ضمن تعریف قافیه، ردیف    ( صاحبِ المعجم79:  1362صنعت، مرد 

ای که شعر در وزن و  داند، کلمهمعنی بودن کلمه را شرط ردیف میرا نیز بیان کرده و تکرار بعینه و هم
رازی،   )قیس  دارد.  نیاز  بدان  د195:  1314معنی  کتاب(  در  این  از  پس  که  تعاریفی  و  ر  بدیعی  های 

و همعروضی می لفظ  در  ردیف  بودن  بر مستقل  است.  معآید،  تاکید شده  این کلمات مکرر  بودن  نی 
 ( 95-94: 1362)ر.ک: نجفقلی میرزا، 

می            ارائه  بلاغت  فنون  در  همایی  چه  آن  مانند  تعاریف،  برخی  در  وحالبته  شرط  بر  دت  دهد، 
تمعنای )همایی،  أی  است  نشده  دارد.    (5:  1385کید  بیشتری  هماهنگی  نیز  شعری  شواهد  با  این  که 

اند، نادیده المعارف اسلام ذیل این کلمه آوردهیف در لفظ نیز در تعریفی که نویسندگان دائره استقلال رد 
می قافیه  کلمه  در  رَوی  حرف  از  پس  که  را  حروفی  تمام  ایشان  است.  شده  درگرفته  و  اصطلاح    آید 

،  کدکنیشفیعی)کنند.  شود، در تعریف ردیف وارد میعروض، وصل و خروج و مزید و نایره نامیده می 
تر انداخت، اما با در توان بر اساس اصل تکرار در ردیف، به این تعریف نگاهی عمیق( می 124:  1385

تعار قافیه،  از  ردیف  کامل  تفکیک  برای  و  ردیف  استقلال  گرفتن  غالب  نظر  این  یف  در  و  پذیرفته  را 
 یم.                                                                        پردازتحقیق نیز بر همین اساس به بررسی ردیف در غزلیات»ولی دشت بیاضی« می 

 . پیشینۀ ردیف 2-2

ف موجود در شعر دری مونۀ ردیترین نتوان دید. قدیمی در اولین اشعار فارسی به زبان دری ردیف را می 
دانند. البته این هجو  می   را هجو معروف مردم خراسان در بارۀ اسد بن عبد الله و نیز شعر یزید بن مفرغ

دهد ردیف حتی قبل از  ای عامیانه بین مردم کوچه و بازار بوده که نشان میکه در ادامه خواهد آمد، ترانه
 د:است. به این ترانه توجه کنی انه بودهبه وجود آمدن زبان ادبی، در شعر عامی

 یرررررررررررررررررهاز خرررررررررررررررررتلان آمذ
o  یررررررررررررهبرررررررررررررو تبرررررررررررراه آمذ 

o 
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 یرررررررررررررررررهآواره بررررررررررررررررراز آمذ
o  یرررررررررررهخشرررررررررررک نرررررررررررزار آمذ 

o 
 (67: 1349)ناتل خانلری،                                                                                                                  

اینپ         از  قرون    س  تمام  در  فارسی  سخنوران  همه  آثار  در  است،  قافیه  بدون  اما  ردیف  با  که  شعر 
کنیم. در واقع ردیف از ویژگی های شعر فارسی است . شفیعی کدکنی در کتاب  مشاهده میردیف را  

می  فارسی  شعر  فرم  و  ظاهری  ساختمان  از  جزئی  را  ردیف  شعر،  فارسی  موسیقی  زبان  با  که  داند 
( ردیف از قرن چهارم به بعد در ادب فارسی رواج  133: 1385شفیعی کدکنی، ) ی دارد.تگی طبیعپیوس

سادهمی  زبان  خراسانی  سبک  در  شعر  ابتدایی  یابد.  و  ساده  نیز  ردبف  و  قافیه  آن  دنبال  به  و  دارد  ای 
ای اسمی ه های کمکی یا ربطی و ضمایر و افعال ساده بوده، ردیفها بیشتر شامل فعلهستند. ردیف

 د دارد. بیت زیر از یکی از قصاید منوچهری است که ردیف را از ضمیر برگزیده است.    کمتر وجو

 تررو همرره جرران و تررن مررن یبرراده فرردا  یا
o   ز دل مرررن حرررزن مرررن یبکنرررد یخکرررز بررر 

o 
:  1385)منوچهری،                                                                                                                             

78) 

رود. در مسیر تکامل به کار می های اسمیشود و ردیفبعد از قرن پنجم توجه به ردیف بیشتر می            
دهد. در دیوان ناصر خسرو، شاعر  های متنوع می ردیف، اشکال ساده و ابتدایی، جای خود را به ردیف

 ت. توان دید. شواهد زیر از اوسو ضمایر را میمی، فعلی ف های اسقرن پنجم هجری، ردی

 جهرران چررون شررد ی چررون کرره نکررو ننگررر
o  و صررلاح از جهرران جهرران چررون شررد یرررخ 

o 
 دگرگررررون نشررررد جهرررران جهرررران یچهرررر 

o   خلررررق جهرررران دگرگررررون شررررد یرت سرررر 
o 

 (79: 1384)ناصرخسرو،                                                                                                                          
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 محمررررد یررررنقرررررآن اسررررت و د ینمگررررز
o  محمرررررد ینگرررررز یررررررا برررررود از یرررررناز 

o 
 (129: )همان                                                                                                                                

ای را در قصاید و غزلیات  های بلند و جملهحکیم سنایی، یکی دیگر از شاعران قرن پنجم، ردیف         
به کار می  انوری و خاقانی ردیف  برد. پسخود  او در شعر  به  از  را  افعال مرکب  های اسمی، وصفی و 

می  موفور  مضامین  و  افکار  که  است  شاعرانی  جمله  از  خاقانی  یافت.  را  توان  مطرح تنوع  ردیف  با 
 برد.   رسد او به عمد ردیف های دشوار و متکلف را به کار میکند. به نظر میمی 

 انرردیرردهن دشب روان در صبح صادق کعبه جا
o  انرردیرردهد  یررانصبح را چون محرمان کعبرره عر 

o 
 (88: 1382)خاقانی،                                                                                                                            

 صرررربح ینرررروا یزنرررردمرررررغ خرررروش م
o   صرررربوح یصررررلا ینبشررررنو از مرررررغ هرررر 

o 
 ( 481)همان:                                                                                                                                          

اند،  پس از این، شاعران بزرگی چون مولوی و حافظ از جنبه موسیقیایی و محتوایی ردیف بهره برده         
تحول کمتری در ردیف به وجود آمده است. در بررسی این سیر دگرگونی باید به قالب شعری    اما در کل

این قالب شعری با ردیف    د.سرغزل مینیز توجه داشته باشیم. شعر فارسی در مسیر خود از قصیده به  
مل  های موفق با ردیف همراهند. این مساله در سیر تکاهماهنگی خاصی دارد تا آن جا که غالب غزل 

)شفیعی کدکنی،    رود.«شود، میانگین ردیف بالاتر میغزل محسوس است و» هر چه غزل کاملتر می
1385 :157      )                          

ع         سبک  برمیدر  در  را  یازدهم  قرن  حدود  تا  هفتم  قرن  از  که  هندی  و  پر  راقی  قالبِ  غزل،  گیرد، 
واسطه   همین  به  و  است  جنبهکاربرد  از  و  دارد  بالایی  بسامد  نیز  تاثیر  ردیف  شعر  بر  مختلف  های 



 
 

 275  / ی اض ی مولانا دشت ب  ات ی در غزل   ف یرد   ی بررس 

ردیف در  های  گذارد. غنای موسیقی شعر، خلق معانی و ترکیبات تازه و تصویر گرایی از جمله فایدهمی 
 ١ت.  شعر فارسی، به ویژه غزل اس

 ردیف در غزلیات مولانا »ولی دشت بیاضی« . بررسی و تحلیل جایگاه 3

بیاضی از شاعران قرن دهم هجری است. دیوان شعر بر جای مانده از او، مشتمل بر قالب  ولی دشت  
ا  های متنوع شعری از جمله قصیده، قطعه، رباعی، مثنوی و غزل است. غزلیات بخش ز دیوان  بزرگی 

و  های اغزل از این شاعر در دیوان وجود دارد که بدون احتساب غزل واره   377گیرد.  می »ولی« را در بر
اند و به نظر  ها ابیاتی با قالب و محتوای غزل هستند که در یک یا دو بیت سروده شدهاست. غزل واره 

دارند و غالباً در پنج  ل ابیات کمیها در ک   رسد ناتمام هستند. این نکته نیز قابل ذکر است که غزلمی 
 بیتی است.(  5غزل  165بیت دارند و  5ها کمتر از غزل از کل غزل  216اند.)بیت سروده شده

به بررسی جنبه          این تحقیق  میان  های مختلف ردیف در غزلیات »ولی« می در  در    377پردازیم. 
درصد غزلیات   38/2دین معنی است که در حدود  د. این بانغزل، تنها نُه غزل بدون ردیف سروده شده 

ف نیستند. این آمار اهمیت ردیف را در اشعار این شاعر مشخص کند که با سیر تحول ردیف نیز  می   مرد 
خوریم که دارای ردیف نباشد. ردیف در هماهنگی دارد؛ چرا که در قرن نهم و دهم به کمتر غزلی برمی

 توان بررسی کرد که به شرح زیر است:                                           ی می ای مختلفه غزلیات »ولی« را از جنبه

 ی ردیف نقش موسیقیای . 1-3 

 
فارسی،   شفیعی کدکنی،  و  158-149موسیقی شعر، ص  ،1368  دربارۀ سابقۀ ردیف، ر.ک: شفیعی کدکنی،  1 در شعر   صور خیال 

 1383، تهران: آگه، 9چ
م، ش  ک عراقی، مجلۀ فنون ادبی دانشگاه اصفهان،و ماه نظری، ردیف در سب233-221ص ،  1389 ، بهار و تابستان1سال دو 
 . 154-136ص
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گاه یا ناخودآگاه، واژگانی را برمی  ها  های صوتی صامتگزینند که مفهوم شعر را با ویژگیشاعران خودآ
ها،  ها و مصوت عر، توجه به صامتیقیایی شهای موسها هماهنگ کند. برای شناخت زیبائیو مصوت 

توج مساله  این  به  باید  نیز  ردیف  از  حاصل  موسیقی  بررسی  در  است.  گام  به  اولین  جا  این  در  کرد.  ه 
حروفی( میان حروف ردیف و آوایی و همها)همها در خود ردیف و نیز به همسانیها و مصوت صامت

می  بلنقافیه  ردیف  هرجه  است  بدیهی  باشدپردازیم.  میدتر  صورت  بیشتری  آوایی  تکرار  و  ،  گیرد 
 یابد. موسیقی افزایش می 

مصوتصامت.  1-1-3  و  نکته  ها:ها  قرار  ای  اولین  توجه  بدان  باید  ردیف  موسیقی  بحث  در  که 
شود، صامت یا مصوت بودن حرف رَوی در کلمه قافیه است. زبان فارسی بر خلاف زبان عربی، اعراب  

در   بنابراین  بیندارد؛  به  پایان  قافیه  اگر  حال  برسد.  کمال  به  شعر  موسیقی  تا  ندارد  وجود  کششی  ت 
ن بیشتر  توقف  و  سکته  این  شود،  ختم  نمایانصامت  ردیف  وجود  ضرورت  شده،  می مایان  شود. تر 

 ها در غزلیات »ولی« نیز از همین امر حکایت دارد. بسامد

  
 
 
 

 1جدول 
 ها همسانی. 2-1-3

ساز است. شاعر  هاست، موسیقیها که در واقع برجسته کردن یکی از واکها و هم صداییهم حروفی 
افزاید. »ولی دشت بیاضی« نیز از  ز اصل تکرار، موسیقی کناری را میستفاده ابا انتخاب این کلمات و ا 

بسامد این  البته  است،  برده  بهره  محدود  شکل  به  شیوه  راین  و  قافیه  به  منحصر  وگرنه  ها  است  دیف 
 ها در کل حروف بیت بیش از این خواهد بود. به شاهد زیر توجه کنید:همسانی

    

  تعداد غزل ها          درصد                   
 غزل با قافیه صامت       275                9/72               

 غزل با قافیه مصوت 102               1/27              
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 یکررنم دلرر   کررزو خرروش   یررهنسرراخت گر  یکار
o  دست دسررت توسررت  یشب  یمهن  یدعا  یهان ا 

o 
 (42)غزل                                                                                                                                                 

 
 درون ردیف       بیت(  8غزل  ) 2    

 ی هم حروفی و هم صدای
 ردیف و قافیه بیت(  30غزل ) 7    

 2جدول

 ها همخوانی .3-1-3

ها میان قافیه و ردیف یا در درون خود ردیف یکی از عوامل برتری غزل از جنبه موسیقیایی، همخوانی 
می  را  همخوانی  این  از  متعددی  انواع  خوانی است.  هم  موسیقیایی  اهمیت  برد.  نام  زیبایی توان  و  ها 

هایی از این دست را در ده است. نمونهه با ابیات بدون این ویژگی قابل مشاهدر مقایسحاصل از آن،   
 توان یافت.ها میمیان ابیات غزل 

 یسررتغررارت ن یوۀکرره چشررم تررو را شرر  ییتررو
o  یسرررتشررراب وصرررل ترررا نشرررأه بشررارت ن 

o 
 (50)غزل                                                                                                                                               

 طلرررررب ترررررو جررررران نررررردارد  یدل بررررر 
o   جرررررز نرررررام ترررررو برررررر زبررررران نررررردارد 

o 
 ( 110)غزل                                                                                                                                             

 کرره برره جانررت سررتم نخررواهم کرررد  یمنگفترر 
o   فررزن اگررر نکررنم، لطررف کررم نخررواهم کرررد 

o 
 ( 120)غزل                                                                                                                                           



 (1402  زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال  ، صبا  ی پژوه دانش -ی علم دوفصلنامه    / 278

 یتررا دانرر   یسررتن  یمرردار  دلا بر وعررده وصررلم
o  یتررا دانرر  یسررتن یکررار یچه یفضول  ینمرا با ا 

o 
 ( 369)غزل                                                                                                                                            

کلمات       بیت( 59غزل)14 آخر  حروف 
 ردیف     

                                          
بیش   )ردیف  ردیف  درون 

 ک کلمه( از ی

                                                                                    
صامت    همخوانی
و   بیت(       14غزل )3   یا مصوت اول  کلمه  آخر  حرف 

 حرف اول کلمه دوم

قاحر بیت(125غزل)  28 آخر  حرف  ف  با  فیه 
 آخر ردیف

                                                    
 ردیف و قافیه

حرف   بیت(111غزل ) 23 با  قافیه  آخر  حرف 
 اول ردیف

اول   بیت( 43غزل )  10 کلمه  آخر  با  قافیه  آخر 
یک   از  بیش  )ردیف  ردیف 

 حرف( 
 3جدول 

 ها جناس  .4-1-3

ها در قافیه و ردیف است.  ها و مصوت میان صامتکلامی  ر گونه اشتراک  این جا هدر    منظور از جناس  
افتد؛ با وجود این نقش ارزنده و خلاق  این گونه تکرار در غزل های »ولی دشت بیاضی« کم اتفاق می
ها غالباً در خود ردیف  کنیم. این جناسجناس در نقویت موسیقی شعر، همین موارد اندک را ذکر می

  7های یاد شده در جناس ناقص افزایشی، اختلافی یا اشتقاق است. جناساست و در شکل  ق افتادهاتفا
 اند. ابیات زیر، شواهدی از این دست هستند: بیت به کار رفته 30غزل و در مجموع در 
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 خررواب داشررت، نداشررت یرردهتررو شررب د یبرر 
o  در ترررب هجرررر تررراب داشرررت، نداشرررت 

o 
 (75)غزل                                                                                                                                                  

 یدار ی، ز مررررن آزار نرررردار یمگررررر بگررررو
o   یدار ی، مرررن عرررار نررردار یررراریوز مرررن و 

o 
 ( 360)غزل                                                                                                                                            

ترین کاربرد ردیف که غنا بخشی موسیقیایی آن  توان گفت شاعر مورد نظر ما از طبیعیدر مجموع می 
 است، به خوبی بهره برده است. 

 ردیف انواع دستوری  . 2-3

توان انواع مختلف دهد. برای ردیف میوجهی را ارائه می ج قابل تبررسی ردیف از حیث دستوری، نتای
 و حرفی را در نظر گرفت و بر اساس آمار حاصله تحلیل هایی را مطرح کرد. فعلی، اسمی

 نوع ردیف                                 بسامد   
                                   فعل ربطی 41

 ی رکب گروهفعل م 23 های فعلی ردیف

 فعل مرکب  122
 فعل تام 73

 فعل پیشوندی 14

                                     قید  16
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 های  اسمی ردیف ضمیر 12

 اسم) م.الیه( و صفت  3

 متمم    11

 
4 

طور  به  نشانه  حرف 
 مستقل در ردیف

 حروف          
 

ازیک      بخشی از جمله  45 بیش  ردیف 
 کلمه         

 جمله یا بیشتر   یک   34
 

برده اسمیها نشان  بسامد           بهره  انواع مختلف ردیف  از  تنوع ردیف در   ت.دهند شاعر  به عبارتی 
خورد. این تنوع را از نظر ساختاری  های فعلی بیشتر به چشم میاشعار وی بالاست. این تنوع در ردیف

های فعلی این است که در اغلب موارد در یک  یفربارۀ رد توان ملاحظه کرد. نکته مهم دو زمانی نیز می 
توان دید. بنابراین های فعلی چون مرکب، مرکب گروهی، پیشوندی و تام را میغزل انواع مختلف ردیف

نمی نوع  از هر  مستقلی  ردیفآمار  به هر روی  اما  داد؛  ارائه  ردیفتوان  انواع  در صدر  فعلی  های  های 
پویایی بیشتری دارند ال به دلیل برخورداری از زمان و شخص، تحرک و  رند. افعگیاستفاده شده قرار می

دهند. از نظر زمانی، بهرۀ افعال و علاوه بر افزایش بهرۀ موسیقیایی، حیات و حرکت بیشتری به غزل می
دهد توجه به گذشته در شعر  این نشان می مورد( 70)در حدود  ماضی کمتر از  زمان حال و آینده است.

 ر است. ترنگ »ولی« کم

ردیف          از  ردیف های طاستفاده  این  دارد.  نسبتا خوبی  در شعر »ولی« جایگاه  دلیل ولانی  به  های 
نیمی از  بیش  وقتی  ویژه  به  دارد،  بالایی  اهمیت  موسیقی  لحاظ  از  زیاد،  دربر  تکرارهای  را  مصراع  از 
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افزایشمی  را  شعر  شنیدن  از  حاصل  خوشایند  احساس  غزل نمونه  دهد.می  گیرد،  ابیات  از  با  هایی  ها 
 نوع در ادامه خواهد آمد.ردیف های مت

 شرررودیشرررده باشرررد چررره مررر  یرررانرازم ع
o  شررودیشود، شررده باشررد چرره مرر   یانصبر از م 

o 
 ( 209)غزل                                                                                                                                             

 جررز غررم حاصررل مررن یسررتز عشررقت ن
o  ز غرررم حاصرررل بررره جرررا آمرررد دل مرررن 

o 
 ( 324)غزل                                                                                                                                              

 یتلافررر  یغرررام ده په دهرررد مرررژخررروش آن کررر 
o   یوز شررررم نخواهرررد کررره بررررد نرررام تلافررر 

o 
 ( 368)غزل                                                                                                                                           

 حال مررن از همرره شررب برراز بتررر بررود امشررب
o  ه تررر بررود امشرربم افروخترر شررکوه ا ۀشررعل 

o 
 ( 19)غزل                                                                                                                                             

 مسررررت خررررواب مکررررن یمچشررررم را نرررر 
o   مشررررت حجرررراب مکررررن یممررررژه را نرررر 

o 
 ( 315)غزل                                                                                                                                             

 نقش معناشناختی ردیف . 3-3

کتاب در  که  تعاریفی  از  در  را  معنایی  وحدت  است،  شده  ارائه  ردیف  از  عروضی  و  بدیعی  های 
اند، حال آن که در بررسی اشعار  توجهی نکردهبه این مساله  دست کم    اند یاهای ردیف دانستهویژگی

دارند. شاعران بزرگی چون حافظ و  هایی برمیبه ردیف  معمولاً  تفاوت  با هم  از حیث معنا  خوریم که 
می خلق  را  جدیدی  معانی  کرده،  استفاده  معنا  تغییر  این  از  در سعدی  معنایی  تفاوت  این  کنند. 
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اسمیردیف ف  های  نمودو  دارند  علی  همانبیشتری  ردیف.  شد،  ذکر  که  اسمی  گونه  غزلیات  های  در 
کمی کاربرد  تفاوت »ولی«  این  سبب  همین  به  گستردهدارند،  شکل  به  را  ردیفها  در  فعلی  ای  های 

یافت. غزل می  در جایگاه توان  افعال مرکب  فعلی  دارد که بخش  دیوان »ولی« وجود  در  متعددی  های 
گرفت قرار  و  ردیف  است  ته  می فاوت به همین سبب  وجود  به  را  معنایی  به  های  را  معنایی  تفاوت  آورد. 

بینیم که فعل حاضر در جایگاه ردیف، در بیتی فعل اصلی است، در بیتی  هایی میشکل بارزتر در غزل 
دیگر  بخش فعلی یک فعل مرکب، مرکب گروهی یا پیشوندی است که معنای اصلی خود را از دست  

 . داده است

واقع             واژه در  نشینی  محور هم  و  نحوی  بافت  در  تغییر  با  واژگان  در  این  معنایی  تغییر  باعث  ها، 
این    د.کنشوند. این نوع نگرش در مورد ردیف، مساله را در حیطه زبان شناسی نیز وارد میردیف می

است.   ردیف  شناختی  زبان  و  معناشناختی  نقش  بیان  در  نمونه  بهترین  دابیات  ارائهشواهدی  ادامه   ر 
 دهد.خواهد شد که مطالب عنوان شده را به خوبی نشان می

 شرررمارم یالرررم مررر  یجررردا از ترررو، شررراد
o   شرررمارم یکررررم مررر  ینجفرررا از ترررو، عررر 

o 
 یدر پرر  یهو چررون سررا خرامررییتررو خرروش مرر 

o  شرررمارم یقررردم مررر  یرررزانمرررن افتررران و خ 
o 

های اول و سوم غزل  )بیت                                                                                                                 
278 ) 

تغییر            این  در بیت بعد در معنای اصلی شمردن است.  و  انگاشتن  به معنای  اول شمردن  در بیت 
 یابد.زل ادامه میمعنا در سایر ابیات این غ

 م دیرردیم  ریااز اغ  یکجا رفت آنکه گر صد خوار
o   دیرردم یمرر   یررار  یچررو رو  یررادم از    رفررتیهمه مرر 

o 
 هررا کرره در بررزمشیدواریام  یخوش آن دل گرم

o  دیرردم یمرر  یررارشررفاعت جانررب اغ یرردبرره ام 
o 
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 ازبزممیرانرردکه چون م  یبه حسرت آه ازآن خوار
o  دیرردم یاگررر آزار مرر  کررردم یلطررف مرر  یررالخ 

o 
 ی کرره در عمررر یبه عهد التفرراتش آه از آن خرروار

o   دیرردم یمرر  یرراراز اغ دیرردم یمرر  ییواگررر دلجرر 
o 

 بر من آسان شد کجا رفررت آن  ییجدا   یدیز نوم
o  دیرررردم یکرررره کررررار دل ز درد آرزو دشرررروار م 

o 
 گشت طاقت خشک  یرت راشد مگراز برق غ  یول 

o    دیرردم یحسرتبار مرر که بازوش دوش بر رو اشک 
o 

)غزل                                                                                                                                                    
273 ) 

 کند.  در این غزل نیز معنای ردیف از معنای اصلی فعل دیدن تا معانی مجازی آن تغییر می 

رج از معنای اصلی خود ای را خاعلاوه بر موارد فوق، گاه شاعر با استفاده از جابجایی معنایی، واژه       
البته در بعضی از شواهد این تصور به دلیل چند معنایی در زمانی به وجود می به کار می ؛ به ١آیدبرد. 

است. در شعر »ولی دشت بیاضی« این  های مختلف معانی متفاوتی داشته  این معنی که واژه در دوره 
اند. در بیت زیر از فعل مرکب ردیف واقع شدهجایگاه  توان دید که درمساله را در برخی افعال مرکب می

فعل   به  کامل  طور  به  را  خود  جای  و  ندارد  کاربردی  دیگر  امروزه  که  است  شده  استفاده  کردن  سخن 
 »سخن گفتن« داده است. 

 و گفررتم غررم خررودچرر   یر، زده با غ  یرت گشت غ
o  کررردم یمرر   ی رشکش آمررد کرره سررخن بررا دگررر 

o 
 ( 267)غزل                                                                                                                                             

 
،  1379. برای توضیح بیشتر در مورد چند معنایی و انواع آن ر.ک: کورش صفوی، درآمدی بر معنی شناسی، تهران: حوزه هنری، 1

 . 113ص



 (1402  زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال  ، صبا  ی پژوه دانش -ی علم دوفصلنامه    / 284

کاربرد   که  است  کردن  رها  و  کردن  ترک  معنای  به  گرفتن«  مرکب»ترک  فعل  از  استفاده  دیگر،  نمونه 
 امروزی ندارد. 

 غصررره مرررردم و تررررک انگرررار نگررررفتمز 
o  نشسررتم و ز آن گررل، کنررار نگرررفتم برره خررون 

o 
 (262)غزل                                                                                                                                                

د؛ اما قصد از بیان این مطلب وجود دارهای غزل این دیوان  هایی از این دست در میان ردیفنمونه         
ای را خارج از معنای اصلی خود به کار  دادن معدود ابیاتی است که شاعر برای رعایت ردیف واژهنشان  

 برد. به شواهد زیر توجه کنید:می 

 اسررت یرا برره جنررون ناسرراز یررااول عشررق ح
o  یکرررار جانسرررت مبرررادا بررره خطرررر انرررداز 

o 
 یسررتفت نکرره انصررا یررهگر یداشررتم راز دلرر 

o   یتررا برره همرره شررهر خبررر انررداز روییمرر 
o 

 ( 363)غزل                                                                                                                                          

ف، تغییر  یافعال رد با سایر    هماهنگی  در این نمونه »خبر انداختن« با معنای اصلی خبر دادن، در          
کرده است. در مثالی دیگر از فعل مرکب» راه کردن« استفاده شده است که در واقع به کمی تغییر مسیر 

 دادن با راه به سویی کج کردن است.

 مرررا برره زهررد یرنررد یوۀزاهررد مخرروان برره شرر 
o  زنهررررار ره مکررررن یکررردهبرررره م یرررهاز مدر 

o 
 یرررغدر نظرررر مرحمرررت یچرررو از ولررر  یدار

o  نگررره مکرررن یبرررانرق  یز نررراز سرررو یبرررار 
o 

 (317)غزل                                                                                                                                              
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 نقش ردیف در ایجاد صور خیال. 4-3

گو به  معانی  تداعی  در  ردیف  عمنهگاه  می میل  ای  خیالی  صور  آفرینش  موجب  که  در  کند  شود. 
کند.  در غزلیات مولانا دشت بیاضی نیز این مساله صدق می   های فعلی این امر نمود بهتری دارد.ردیف
بهردیف فعلی،  قرار  های  تام  فعل  کنار  در  پیشوندی  و  گروهی  مرکب  مرکب،  افعال  که  آنجا  ویژه 

برمی  مناسبی  جایگاه  اگیرند،  خلق  میعاره ست ای  وجود  به  یا  ها  بالکنایه  نوع  از  که  استعاره  این  آید. 
می غزل  به  خاصی  وپویایی  حرکت  است،  دشت  تشخیص  اشعار  ردیف  در  کاربرد،  نوع  این  بخشد. 

اندازه  و  حد  در  این  وجود  با  است.  شده  استفاده  کمتر  است. بیاضی  بررسی  قابل  که  است   هایی 
 ر خواهد شد.ذکر ادامه هایی از این ابیات دنمونه

 یسرررتگلررره ن یناجرررل از تررروام همررر  یا
o   ظررررار نکرررررد تکرررره ان یتررررو چرررره کرررررد 

o 
 (124)غزل                                                                                                                                              

 خیررزد یمرر   یوانررهن دم  یزمگر هجران به خون ر
o   ریررزد یکه باز امشب سرود ماتم از هر خانه مرر 

o 
 ( 134)غزل                                                                                                                                         

 دارد  ی بررررررراز دل برررررررا برررررررلا سرررررررر
o  دارد  ی دلبرررررررررر یسرررررررررر سرررررررررودا 

o 
 ( 106)غزل                                                                                                                                           

 از وفررا نگذاشررت یررارچو شب برره بررزم خررودم 
o  وفررا نگذاشررت ی، بر آن شدمم که کنم عشرروه ا 

o 
 (78)غزل                                                                                                                                                 
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هایی که بتوان بر پایه آن از ردیف برای پرداختن به انواع متنوع صور خیال بهره برد، در  سایر نمونه        
شود، از ردیف» مانم«  با این وجود غزلی که در ادامه ذکر می  شده است؛شعر این شاعر کمتر استفاده  

 گر تشبیه در هر بیت استفاده شده است. به عنوان تداعی

 را مرررانم یاب سررروختهبررراز اسرررباب طرررر
o  را مرررررانم یاتفرقررررره اندوختررررره یرررررۀما 

o 
 هجررررم، از آن روز وصرررال یافترررۀپررررورش 

o  را مرررانم یاغصررره پررررورد غرررم اندوختررره 
o 

 آن زلررف و هنرروز یگرفتررار ر شررد صرررف عمرر 
o  را مرررررانم یامررررررغ نوآموختررررره یرررررااز ح 

o 
 است کرره بررا صررد غررم دل  یباز طعن رق   یممب

o  را مرررانم یبرررر افروختررره ا یررردشرررمع تقل 
o 

 ( 285)غزل                                                                                                                                             

 سایر نکات مرتبط با ردیف . 5-3

بررسی  جنبه دهم  قرن  به  متعلق  این شاعر  غزلیات  در  ردیف  تاثیر  از  مختلفی  این   شد.های  بر  علاوه 
 پردازیم. مطالب، نکات دیگری وجود دارد که به آنها می

ها، قافیه در برخی در اکثر غزل   شاند.ه را بپوتواند عیوب قافیالف: گاه ردیف به سبب جایگاه خود می 
شد، که ردیف آن را  شوند. در صورت عدم حضور ردیف این اشکال به وضوح دیده میابیات تکرار می

                                                                                اند.                                             بار تکرار شده  350قافیه بیش از  164غزل دیوان »ولی«،   80ند. در بیش از پوشامی 

می نظر  به  معدودی  موارد  در  ردیف وب:  در  گریزی  نوعی هنجار  می  رسد  رخ  عبارتی  قافیه  به  دهد. 
می  بلند  و  کوتاه  ابیات  در  ردیف  قراراندازۀ  ردیف  کنار  در  معنا  ضرورت  به  قافیه،  از  بخشی  یا    شود 

 کنیم. توان در میان این ابیات یافت که به ذکر مثالی بسنده می. شواهدی از این دست را میگیرد می 

 یرررمو وفرررا آزمررروده ا یرررما یررردهمرررا مهرررر د
o  یررمتررو را آزمرروده ا یسررت، تررو ن یوه شرر  یررنا 

o 
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 یخرروریممرررهم راحررت نم یررباز کررس فر
o  یررررمنرررراآزموده ا یدر کررررار صرررربر دارو  

o 
 ( 303)غزل                                                                                                                                             

 در این نمونه تفاوت دستوری نیز میان دو ردیف وجود دارد.

در  -ج کدکنی  شفیعی  شعردکتر  نمونه  موسیقی  اشارای  به  صابر  ادیب  دیوان  در  میکمیاب  که    کند ه 
ردیف در دو بیت مثبت و در دو بیت منفی آورده شده و این را نه عیب، که راهی برای گریختن از تسلط 

 ( 146: 1385)محمد رضا شفیعی کدکنی،  داند.معنوی ردیف با حفظ جنبۀ موسیقیایی آن می 

ردیف منفی و در میانی،    ی سه بیتی وجود دارد که در بیتنیز، غزل   در میان غزل های دیوان »ولی«        
 ابیات اول و سوم با اندک تفاوت دستوری، مثبت است. 

 باشررررد یهررررر کرررررا چررررون تررررو همرررردم
o  باشررررد یگرررررش غمرررر  یرررردبررررا کرررره گو 

o 
 ام دل، خجرررل شرررده یمرررن خرررود از سرررع

o   باشرررردیطرررررف نمرررر  یررررککشررررش از 
o 

 یافرررتچررره بهرررره خواهرررد  یحتاز نصررر 
o   باشررررررد یعررررررالم یرسررررررواآن کرررررره 

o 
 ( 143)غزل                                                                                                                    

 گیری  نتیجه. 4

خوانده  تکرار«  »صنعت  عنوان  تحت  که  دارد  وجود  تکرار  از  مختلفی  انواع  فارسی،  زبان  شعر  در 
ویژگیمی  از  این  به  شود.  ردیف  است.  فارسی  شعر  تک های  غزل  عنوان  در  ویژه  به  توجه،  قابل  راری 

آمار غالب غزلیات » ولی« دارای ردیف   این خصیصه جدا نیست. طبق  از  فارسی است. شعر»ولی« 
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 های متفاوت برای ردیف در شعر این شاعر، نقش موسیقیایی بسیار پر رنگ دیدهاست. در بررسی نقش
 هایی برای گفتن وجود دارد.   نیز حرف  های دیگر، چون معنی شناسی و صور خیالشد. در جنبه
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